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  *قدمم یحسین ناصر

  **هاجر رضایی

  

  دهیچک
توانـد درپـی  ، در شرایط خاصی، پیامدهای مدنی و گاه کیفری مـیاشخاصآسیب رساندن به تمامیت جسمانی یا معنوی 

ا آشـکار شـده کـه در گذشـته وجـود نداشـته هـ تن نوع خسـار ای از ای امروزه با تحولات علمی، مصادیق تازه. داشته باشد
تـرین  تـرین و مهلـک کنون بسیاری از خطرنـاکا  مه. است؛ یکی از این مصادیق، آلوده کردن دیگری با خون آلوده است

رنـد، دا  شـناختی هـای کیفـری و جـرم هایی از این موضوع، جنبه ینکه گونها به رنظ. شوند با این روش منتقل می ا ه یبیمار 
نیـز احکـام تکلیفـی و وضـعی، و : بنابراین، پرسش اصلی مقاله این اسـت. شده است  کیفری تدوین رویکرداین نوشتار با 

  هنده چیست؟ د لحدود مسئولیت کیفری فرد انتقا

. حـرام اسـت، بدون غرض عقلایـی ،خون آلوده به خود یا دیگریعمدی براساس دستاوردهای این تحقیق، انتقال 
گیرنـده منجـر شـود، مرتکـب، مسـتحق مجـازاتی  مسئولیت کیفری نیز چنانچه این انتقال به آسیب و فوت انتقـالازنظر 

دیه یـا ارش و (ه انتقال غیرعمدی، تنها مستلزم پرداخت خسارت ک یاست که براساس شرایط، متفاوت خواهد بود؛ درحال
  .است) های درمان هزینه

  .ه، تسبیب و مباشرت، فقه جزایی، انتقال بیماریکیفری، خون آلود مسئولیت: کلیدواژگان
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  تبیین مسئله .١

. نـدا قوست که نیازمند دقـت و توجـه عمیـر  هانتقال خون اغلب با عوارض و پیامدهایی روب
یکـی از ایـن . آن بسـیار خطرزاسـت ۀها دارای موادی هستند که برای گیرند برخی از خون

بـا  ١٩٨٠از سال . شوند ون به بدن وارد میا هستند که گاهی ازراه انتقال خه سمواد، ویرو
و ورود آنها در بیشتر موارد ازراه انتقـال خـون بـه  Cو  Bو هپاتیت  HIVهای  کشف ویروس

ها نفـر  نون میلیونک امتأسفانه، ت. های آلوده جلب شد بدن، نظرها به اهمیت موضوع خون
سـت د زاند و جان خود را ا شده های ایدز و هپاتیت مبتلا براثر انتقال خون آلوده، به بیماری

هـای  شصت، با تزریق فراورده ۀبیماران هموفیلی که در اوایل ده ۀموضوع پروند 1.اند داده
هـا  ده از شرکتی فرانسوی، به ایدز و هپاتیت مبتلا شدند، یکی از همین چالشش دخونی وار 

  .است

ضــعیت دهـی و جـدای از مباحـث پزشــکی و موضـوع مــدیریت انتقـال خـون و ســامان
های مهلک، مسائل فقهی و حقوقی انتقال خـون آلـوده هـم بایـد در کـانون توجـه  بیماری

خـون  ۀرانگیـز دربـار ب شدر این نوشتار، از انبوه مسائل چال. فقیهان و حقوقدانان قرار گیرد
آلوده، به این پرسش پاسخ داده شده اسـت کـه از دیـدگاه فقـه اسـلامی، حـدود مسـئولیت 

  خون آلوده به دیگری چیست؟ ۀدهند جزایی فرد یا مرکز انتقال

  چیستی خون آلوده .١-١

لت دارا بودن برخـی مـواد، در صـورت انتقـال بـه ع هشود که ب خون آلوده به خونی گفته می
خـون و مشـتقات آن معمـولاً . و سازدر  هرا بیمار کند یا با خطر روب تواند او بدن فرد سالم، می

اسـتفاده از سـرنگ . هـای آن؛ ب تزریق خون و فراورده. الف: شوند ها منتقل می از این راه
  .آغشته به خون آلوده ۀورود اجسام تیز و بُرند. مشترک درمعتادان تزریقی؛ ج

خـون آلـوده منتقـل شـوند، ممکـن هایی که ممکن اسـت ازراه  برشمردن همۀ بیماری
ن اسـت؛ بـاوجوداین، بـه چهـار فـ وظیفۀ اهـلِ ) شناسی موضوع(نیست و اصولاً این بخش 

  6.و سارس 5اِبولا 4ایدز، 3هپاتیت، 2:توان اشاره کرد نمونه می
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	ضروری ۀنکت دو .٢-١

های اقدام به آسیب زدن به تمامیت جسمانی  انتقال خون آلوده یکی از راه این کهنخست، 
امـا ایـن  اسـت) مانند چاقو زدن و تیراندازی با سـلاح گـرم(ها  درکنار دیگر روش خاصاش

افتـادن بسـیار میـان انتقـال و  یکی فاصـله : موضوع، به دو دلیل، نیازمند توجه ویژه است
و دیگری، پنهـان بـودن انتقـال در بیشـتر ) افتد گاهی اساساً فوتی اتفاق نمی(تحقق فوت 

  . موارد

 سـببیتنانچه جنـایتی ازراه انتقـال خـون آلـوده صـورت پـذیرد، از نـوع ، چکه ایندوم 
گیرنده آسیب نزده اسـت  ، به انتقالبا مباشرت خوددهنده،  ؛ چون انتقالمباشرتاست، نه 

از دیدگاه فقیهـان، درصـورت اجتمـاع . بلکه حصول بیماری در او موجب آسیب شده است
: ١٣۶٨صـاحب جـواهر، (ه سبب، اقوا باشـد سبب و مباشر، مسئولیت با مباشر است، مگرآنک

ایــن موضــوع از آن جهــت اهمیــت دارد کــه بســیاری از اوقــات، در اجتمــاع . )١٨، ص۴٢ج
هـایی اشـاره  در مباحـث آتـی بـه نمونـه(اسباب متعدد، تعیین سبب مسـئول آسـان نیسـت 

  ).شود می

  ای گوناگون مسئلهه تصور  .٢

کیفـری نیازمنـد بحـث و تحلیـل اسـت؛ ای گونـاگون هـ هانتقال خون آلـوده از جنبـ ۀمسئل
وان تقسیم ت یباوجوداین، موضوع را به دو بخش کلی انتقال خون آلوده به خود و دیگری م

بنابراین، درادامه، ضمن درنظر گرفتن عنصر قصد یا عدم قصد، در هر بخش احکـام . کرد
وانـد ت یه مـمینـز نایی کـه درایـهـ شتکلیفی و وضعی انتقال را روشن خواهیم کرد و به پرس

 .مطرح شود، پاسخ خواهیم داد

	انتقال خون آلوده به خود .١-٢

  حکم تکلیفی  .١-١-٢

در نگاه نخست، ممکن است انتقال خون آلوده به خود غیرمنطقی جلوه کند؛ بـاوجوداین، 
روشـن اسـت کـه . صـور اسـتت لآن قابـ ۀهم امکان انتقال عمدی و هم غیرعمـدی دربـار 
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گاه نیست و آن را به خود تزریق مانند اینکه فردی (انتقال غیر عمدی  از آلوده بودن خون آ
البتـه، . ونه حرمتی ندارد زیرا فرد بـه آلـوده بـودن خـون جاهـل بـوده اسـتگ چهی) کند می

دعـوا را بـرای  ۀتزریق خون آلوده به خـود، درصـورت جهـل بـه آلـوده بـودن، امکـان اقامـ
  .اشاره خواهد شدآورد که به آن  دهنده فراهم می علیه دربرابر انتقال مجنی

، در کمک بـه »قصد«حاظ عنصر ل هکه ب(باوجوداین، انتقال عمدی خون آلوده به خود 
ه نوع خطر ایجادشده، یا در ذیـل ب هبست) صور استت لتحقیقات پزشکی و یا حالت اکراه قاب

گـاهی و  گیرد؛ زیرا عمل فـردی کـه از و یا اضرار به نفس قرار می) خودکشی(انتحار  روی آ
نخسـت آنکـه : است، دو حالت دارد ه وارد کردن خون آلوده به بدن خود اقدام کرده عمد ب

حالـت اول . این عمل، نوعاً کُشنده نیست؛ دوم آنکـه کُشـنده اسـت، هرچنـد در درازمـدت
به خود است که غالباً موجب بیمـاری در  Aمانند انتقال خون آلوده به ویروس هپاتیت نوع 

. شـود ود ولـی معمـولاً بـه مـرگ او منجـر نمـیش یهایی در فرد م کبد، و عوارض و نارسایی
لیل مصداق اضرار به نفس بودن، شرعاً حـرام اسـت، آن هـم د  هورت، عمل فرد، بص ندرای

های آلوده  داً خونحرمت انتقال عالماً و عامدر حالت دوم، . اضراری که اجماعاً حرام است
بـه خـود نیـز روشـن  Bیـا هپاتیـت  HIVزایِ مهلک مانند ابولا، سـارس،  به عوامل بیماری

 ،قـرار داده اسـت؛ البتـه 7)١٩۵: بقـره(عنـه  است، زیرا فرد خود را در معرض هلاکت منهـی
 مانند اکراه فرد به تزریق یـا عمـل داوطلبانـه :توان استثنا کرد هایی را از حرمت می صورت

برای انجام تحقیقات پزشکی که هرکـدام بـه دلیلـی ممکـن اسـت از دایـرۀ تحـریم خـارج 
مـثلاً او (دربارۀ اکراه فرد به انتقال خون آلوده باید گفت اگر این اکراه، ملجی باشـد . شوند

، ٢ج: ١٣۶٩، خـوئی(شـود  ، براساس نظـر برخـی، حرمـت مرتفـع مـی)را تهدید به مرگ کنند
تحقیقات پزشکی بر تزریـق خـون بـه برخـی افـراد متوقـف باشـد،  هک یاما درصورت. )١٧ص

  .عمل فرد، مصداق مستحب کفایی و تعاون بر برّ و تقوا خواهد بود

مصـداق  خون آلوده به خـودعمدی پرسشی که اینجا وجود دارد آن است که آیا انتقال 
انـد مصـداق تو  رسد عمل فرد در انتقال خون آلـوده بـه خـود، نمـی ظر مین هانتحار است؟ ب

این مسئله از دو زاویه . انتحار باشد چون سببیت انتقال خون در تحقق مرگ، قطعی نیست
. نخست، قطعـی نبـودن فـوت و دوم، سـببیت خـون آلـوده در فـوت: حلیل استت  نیازمند
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توان گفت ورود خون آلوده به بدن فرد همواره به مـرگ منجـر  دربارۀ قطعی نبودن فوت می
بـدن برخـی از . ، در افراد مختلـف نـوع تـأثیر خـون آلـوده متفـاوت اسـتشود و اصولاً  نمی

نـد، حتـی تـا هفـت سـال اصـلاً نشـانۀ آشـکاری از ا همبتلا شـد HIVکسانی که به ویروس 
توانـد مطـرح شـود،  موضـوع دیگـری کـه در همـین زمینـه مـی. هدد یبیماری ایدز بروز نم

ه امروزه داروهایی ک نه است؛ همچناامکان بهبودی فرد براثر کشف داروهای جدید در آیند
همچنـین، دربـارۀ مسـئلۀ . اند کـه رونـد ایـن بیمـاری را بسـیار کُنـد کـرده اسـت تولید شده

گاهانۀ سببیت، قطعاً فعل فرد در تزریق حتی اگر به مرگ او نیز منجر ، خون آلوده به خود آ
زیـرا نفـس تزریـق، بـه ازهـاق روح و مـرگ  ؛شود، داخل در مبحث سبب است، نـه مباشـر

بلکـه سـبب ایجـاد نـوعی بیمـاری در او ) هماننـد چـاقو زدن بـه دیگـری(نینجامیده است 
مانند کندن چاه که سبب افتـادن و مـرگ (گردیده که آن بیماری او را از پای درآورده است 

تـوان  د، مـیها بعد ممکن اسـت رخ دهـ اکنون باید دید مرگی را که طی سال). فردی شود
ب انتقال خون دانست یا خیر مسئلۀ استناد و تسبیب، هم در حقـوق مـدنی و هـم در . مسبَّ

مهم این است که میان حصـول جنایـت بـا فعـل . حقوق جزایی، یکی از مباحث مهم است
. ده، رابطۀ علیت و سببیت وجود داشته باشد و احراز این رابطه، امری عرفی اسـتش مانجا

ب بـودن مـرگ مقتـول ۀضابط«: ویسدن یم للثاما فکشمؤلف   قصاص، علم عادی به مسـبَّ
صاحب . )۴۴٠، ص٢ج: ١۴١۶فاضل هندی، (» براثر فعلی است که عمدی صورت گرفته است

رسد، عـرف،  ظر مین هب. )٢١، ص۴٢ج: ١٣۶٨صاحب جواهر، (پذیرد  جواهر هم این معیار را می
ز، بـه تزریـق خـون آلـوده منتسـب در محل بحث، فـوت فـرد را، حتـی پـس از سـالیان درا

  .کند می

  حکم وضعی .٢-١-٢

گاهی از آلوده بودن خـون صـورت پـذیرد، هـی ونـه گ چانتقال خون آلوده به خود چنانچه با آ
که خون را دراختیار او گذاشـته اسـت، نـدارد ) اعم از فرد یا سازمان(مسئولیتی برای کسی 

گاهی، علیه خود اقدام کـرده اسـت و  گونـه مسـئولیت  قطعـاً هـیچچون شخص، با علم و آ
های احتمالی، بـه اصـطلاح فقیهـان، هـدر  دهنده درپی ندارد و آسیب کیفری برای انتقال
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توان مسئول شناخت؛ البتـه،  علیه نمی چون در این حالت، هیچ فردی را جز مجنی 8است؛
  9.)٩٧٣، ص۴ج: ١۴٠٩محقق حلی، (تواند تعزیر شود  ه نوع خطر ایجادشده، میب هاو، بست

	نتقال خون آلوده به دیگریا .٢-٢

در . مـد و خطـای محـضع هعمـد، شـب: انتقال خون آلـوده بـه دیگـری چنـد صـورت دارد
هریک، فردی که خون به او تزریق شده، یا از این انتقال راضی اسـت یـا خیـر و یـا اساسـاً 

ا، یا شخص حقیقـی مسـئول ایـن انتقـال اسـت یـا شـخص ه تصور  ۀدر هم. جاهل است
  .حقوقی

  عمدی خون آلوده به دیگریانتقال  .١-٢-٢

داند خونی آلوده به ویروسی کُشنده یا  تصور مسئله به این شکل است که فردی با اینکه می
گذارد تـا خـود تزریـق  کند یا آن را در اختیارش می زاست، آن را به دیگری تزریق می بیماری
نخستین پرسش این است که چنین رفتـاری مصـداق چـه جرمـی اسـت؟ نخسـت در . کند

  .گوییم ارتباط با حکم تکلیفی سخن می

  حکم تکلیفی  .١-١-٢-٢

درحقیقـت، حکـم . باید توجه داشت که سخن از حکم تکلیفی، پـیش از وقـوع فعـل اسـت
. )٨۵، ص٢ج: ق١۴٣١، حکـیم(کنـد  فعل موردنظر را برای مکلف مشخص می ۀتکلیفی سوی

بحـث، بنـابراین، در محـل . پس از وقوع فعـل، سـخن از تحقـق معصـیت و امتثـال اسـت
زآنکه آسـیبی بـه او ا شپرسش این است که حکمِ وارد کردن خون آلوده به بدن دیگری، پی

  برسد، چیست؟ 

علیه باشـد، حرمـت اسـت، زیـرا جـان او را در  با رضایت مجنی هرچند ،حکم این عمل
ـ حرمت اضرار به دیگری یا حرمـت قتـل  ۀمعرض خطر جدی قرار داده است و مشمول ادل

زیرا گرچه این عمـل ممکـن اسـت بلافاصـله پیامـدی . گردد می ـ اشاره شدهکه قبلاً بدان 
البته، بایـد . دهد خون به همراه نداشته باشد ولی او را درمعرض خطر قرار می ۀبرای گیرند

بـه چـه : پرسـش ایـن اسـت. چیسـت» درمعرض خطر قرار دادن دیگری«حرمت  ۀدید ادل
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موردنظر حاصـل  ۀجرم است هرچند نتیج دلیل، اقدام درجهت آسیب زدن به دیگری، خود
  :وییمج ینشود؟ در پاسخ از دو دلیل نقلی و عقلی بهره م

آیات و روایاتی کـه از کشـتن و آسـیب زدن بـه خـود و دیگـری نهـی  ۀهم ):نقلی(یکم 
کنند، زیرا معنا ندارد  لالت التزامی، از ورود و اقدام به این اعمال هم، نهی مید  هکنند، ب می

اش کشتن  ه او مجاز است کاری انجام دهد که نتیجهک یدرحال» !نکُش«: وییدبه کسی بگ
یْدِیکُمْ إِلَ  ۀمثلاً آی. است

َ
هْلُکَ  یلاَ تُلْقُوا بِأ هلاکـت درمعـرض  ۀتواند دربرگیرند می 10ةالتَّ

گـواه بـر ایـن . قرار دادن هم باشد، چون القاء به هلاکت، اعم از القاء بالفعل و بالقوه است
آن است کـه طبرسـی و برخـی دیگـر از مفسـران در تفسـیر ایـن آیـه مـواردی را ذکـر مدعا 
ماننـد : نـامطلوب وجـود دارد ۀی میـان عمـل منهـی و تحقـق نتیجـا هانـد کـه فاصـل کرده
فاصـله وجـود ) فقر و هلاکـت(روی در انفاق که روشن است بین آن و حصول نتیجه  زیاده
بنابر تفسیر نفـی بـه نهـی  11»لا ضرر«دیث همچنین ح. )۵٧، ص۵ج: ق١۴١۵، طبرسی(دارد 

کنـد و از نظـر عـرف،  از اضرار به دیگـران نهـی مـی )٢۵-٢۴ص: تا ، بیةشیخ الشریع(تکلیفی 
دیث را شود؛ حتـی بنـابر قـول مشـهور کـه حـ انتقال خون آلوده، اضرار به نفس شمرده می

 ۀتوان از فقر  ینیز م )۴۶٢-۴۵٧ص ، ٢ج: ق١۴١٩انصاری، (ند ک حمل بر نفی حکم ضرری می
  .)١٣٠-١٢٩ص: ١٣٩۴ناصری، (، نهی را استنباط کرد »لا ضرار«دوم آن، یعنی 

کند که اقدام بـه عملـی کـه دیگـری را درمعـرض  عقل مستقل حکم می: )عقلی( دوم
کنـد کـه  بنای عقلا نیز چنـین حکـم مـی. دهد، قبیح است خطر قطعی یا احتمالی قرار می

. شـود نـاروا اسـت آینـده، موجـب اتـلاف یـا اضـرار دیگـری مـیوارد کردن ویروسی که، در 
مـلاک . زاین به آن اشاره شدا شگردد که پی درحقیقت، این موضوع به مبحث تسبیب برمی

در حرمت قتل و اضرار، صدق عرفی انتساب است و چون عرف، تحقـق آسـیب را، پـس از 
کنـد؛ زیـرا در  خطئـه مـیداند، عمل فاعـل را نیـز ت وارد ساختن خون، قطعی یا مظنون می

تعمد به اضرار و قتل، میان اینکه کسی دیگری را دفعتاً و با شـلیک گلولـه ازپـای درآورد یـا 
فردی که با خوراندن سم یـا تزریـق خـون آلـوده، دیگـری را درمعـرض مـرگ  با زخمی کند

کـه مـلاک (چرا که عقل و عـرف، ازهـاق روح . نیستتفاوتی تدریجی یا بیماری قرار دهد، 
بـا ایـن برهـان : دهند و حصول آسیب در آینده را به فرد عامل نسبت می) اصلی قتل است
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  .شد علیه همچنان درقید حیات بود یا دچار بیماری نمی که اگر تزریق خون نبود، مجنی

هـر علتـی کـاملاً    علیـه بـه وجود دارد این است که چنانچه مجنیدر اینجا ای که  نکته
خون آلوده چیست؟ این پرسـش بـا چنـد  ۀتفع گردد، تکلیفِ دهندبهبود پیدا کند و خطر مر 

، ١ج: ١٣٨٢، اردبیلـی محمـدعلی(» جـرم محـال«، »ریتجّـ«: عنوان فقه جزایـی ارتبـاط دارد
تجری از مصطلحات فقیهـان اسـت ولـی . )٣۶۵ص: ١٣٨٠، نوربها(» جرم عقیم«و  )٢٢۶ص

تجری دراصطلاح به این . تاس   محال و عقیم در سخن حقوقدانان آمده  ماصطلاحات جر 
گـاه شـود  معناست که فردی عملی را که فکر می کند معصیت است انجام دهد ولی بعـداً آ

جـرم محـال یعنـی مجـرم، . )٣٨، ص١ج: ق١۴١٩ انصـاری،(اسـت  آن عمل، معصیت نبـوده
کـرده سـم  ای را کـه فکـر مـی ای نگرفته است، مثلاً ماده باوجود تلاش، از کار خود نتیجه

بب خـارجی سـ هجرم عقیم آن است که فـرد بـ. به دیگری خورانده، شکر بوده استاست و 
 ،اردبیلـی محمـدعلی(کنـد  گیـری اشـتباه مـی تواند به مقصود خود برسد، مـثلاً در هـدف نمی
رسد، تجری، جرم محال و جرم عقیم  می ظرن هب. )٣۶۵ص: همان؛ نوربها، ٢٢۶، ص١ج: همان

شیخ درباب تجری،  ۀآور باشند، زیرا، افزون بر ادل توانند حرام و عقوبت از دیدگاه فقهی نمی
توان گفت، حرمت، بر ارتکاب قتل، مترتب شده و اینجـا  ای محال و عقیم میه مجر  ۀدربار 

را حرامـی » دیگـری درمعرض ضرر و خطر قـرار دادن«قتلی محقق نشده است؛ مگراینکه 
تـوان  ورت، اقدام بـه ایـن عمـل را مـیص ندرای: مستقل بدانیم که تابع تحقق نتیجه نیست

درحقیقت، عامل، با این عمل خود، شروع به جرم کـرده . حرام و مستوجب عقوبت دانست
از اینکـه نتیجـه محقـق گـردد یـا   ماعـ: است و خود شروع به جرم، در مواردی، جرم است 

  .خیر

  د در قصد قتل در انتقال عمدیتردی .٢-١-٢-٢

رسـاندن بـه  توانـد آسـیب  مـی عامـل انتقـال خـون آلـودههرچنـد ممکن است گفتـه شـود 
ر بـ نتواند قصد قتل او را نیز داشته باشد، زیرا مرگ او افزو علیه را قصد کند ولی نمی مجنی
مهلـک بـه  ۀلوقوع است، نه قطعی؛ بنابراین، تزریق خون آلـودا لزمانی زیاد، محتم ۀفاصل

» درمعرض خطر قـرار دادن«تواند اقدام به قتل باشد و تنها، جرم  مد، نمیع یدیگری، ازرو 
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باید گفت، نخست آنکه، فوریت میان فعـل و تحقـق نتیجـه، به این شبهه در پاسخ . اوست
طور که اشاره شد، ممکن است کسی بـا ریخـتن  همان ؛در صدق عنوان قتل، شرط نیست

دوم آنکـه، فقیهـان در . سبب شود او پـس از یـک سـال فـوت کنـدسم در غذای دیگری، 
، صـاحب جـواهر(انـد  صدق قتل، انجام کاری را که نوعاً و غالباً کُشنده باشـد نیـز ذکـر کـرده

روشن اسـت اگـر فـردی آلـوده بـه خـون . )۵٠٩، ص٢ج: ق١٣٩٠، ؛ خمینی٣، ص۴٣ج: ١٣۶٨
بنابراین، مهـم . مرگ او خواهند بود حامل ویروسی مانند ابولا شده باشد، پزشکان درانتظار

ور معمـول، انتقـال طـ هآن است که کُشندگی خون آلوده در حدی باشد که عرف پزشکی، ب
گرچه با داروهـای جدیـد، (آن را برابر با مرگ، هرچند با فاصله، بداند و دراینجا چنین است 

نـابراین، تعریـف ب. )میان آغاز علایم بیماری با مرگ فـرد مبـتلا بیشـتر شـده اسـت ۀفاصل
صادق است زیرا عامل انتقال، با سبب غالباً کُشنده، عمـداً اقـدام بـه » اقدام به قتل عمد«

اگـر . چه قاصد قتل هم بوده باشد یـا خیـر: این عمل حرام و جرم استو  است انتقال کرده
منتهی شد، جانی، مستحق عقاب اخروی است زیرا رضایت و ) علیه مرگ مجنی(به نتیجه 

  . )٩٧۶، ص۴ج: ق١۴٠٩محقق حلی، (علیه، در رفع حرمت تأثیری ندارد  نارضایتی مجنی

  حکم وضعی .٣-١-٢-٢

جدای از هرچه در حکم تکلیفی گفته شود، پرسش این است که آیا عامل انتقال عمدی خـون 
طور که اشاره شد این مبحث،  قصاص است یا باید دیه و یا ارش بپردازد؟ همانآلوده، مستحق 

فـردی اقـدام بـه تزریـق خـون آلـوده بـه ه کـ یهنگامشود؛ یعنی  پس از انجام فعل، مطرح می
نخسـت پـیش از : ودشـ یروشن است که این بحـث در دو حالـت طـرح مـ. است دیگری کرده

  . گیرنده و دوم پس از تحقق نتیجه ری انتقالبیما یابار مانند فوت  تحقق نتیجۀ زیان

  پیش از تحقق نتیجه. الف

بـر دادرس ) انتقال خون آلـوده بـه فـرد(خون، صحت ادعای او  ۀچنانچه با شکایت گیرند
تا پیش از بروز علایم بالینی بیماری و نیـز تحقـق  ثابت شود، وظیفه چیست؟ طبیعی است

اقـدام بـه ایجـاد آسـیب بـه دیگـری و پرداخـت ، جز مجازات تعزیری برای بهبودیفوت یا 
عمـل، غالبـاً  ۀاگـر نتیجـ(تـوان صـادر کـرد  های روانی، حکمی نمی خسارت دربرابر آسیب
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  ).ود وگرنه، خیرش ی، مجازات اقدام به قتل اعمال مباشدفوت 

  بیماری یا تحقق فوت ابتلا بهپس از . ب

توانـد تقاضـای  مبـتلا شـود، آیـا مـیعلیه، براثر انتقال خـون آلـوده، بـه بیمـاری  گر مجنیا 
قصاص کند یا تنها درخواست دیه یا ارش مجاز است؟ در پاسخ باید گفـت، اگـر بیمـاری او 

رونده دارد و ماننـد ایـدز، عاقبـت آن مـرگ اسـت، بایـد صـبر کـرد تـا وضـعیت او  سیر پیش
امـا  ؛نـدهای درمـان را از جـانی مطالبـه ک تواند هزینه علیه می البته، مجنی. مشخص شود

لیـل تزریـق خـون آلـوده بـه او، محـل اشـکال د  هعلیه بـ قصاص جانی پیش از فوت مجنی
توان مماثلـت را رعایـت کـرد،  نفس، در مواردی که دقیقاً نمی  ناست، زیرا قصاص در مادو

انتقال به دیه یا ارش است و اینجا معلوم نیسـت کـه بـا تزریـق خـون آلـوده بـه جـانی، چـه 
نکه این عمل، توالی فاسد دیگری نیز ماننـد کمـک آ نو خواهد بود، ضمعاقبتی در انتظار ا

دهندۀ عمدی خـون  بنابراین، تنها حکمی که دربارۀ انتقال. به شیوع این بیماری درپی دارد
هـای  آلوده به دیگری، درصورت ابتلا به بیماری و پیش از فوت، وجود دارد، دریافت هزینه

   12.درمانی و مجازات تعزیری جانی است

دهنده سـبب  زیرا انتقال ،است» تسبیب«ۀ های درمانی قاعد دلیل لزوم پرداخت هزینه
در صـورتی کـه آن را ـ » لا ضرر« ۀها شده است؛ به قاعد ایجاد این عوارض و تحمل هزینه

لیـل درمعـرض د  ههمچنین مجـازات تعزیـری بـ. ان استناد کردتو  می هم ـ ساز بدانیم حکم
ای که از  علیه براثر بیماری اما اگر مجنی. ودش یورعمدی اعمال مط هخطر قرار دادن فرد ب

ــ علیــه از فعــل  مــان، درصــورت نارضــایتی مجنــیگ یویــروس پدیــد آمــده اســت بمیــرد، ب
نخست باید جانی قصاص شود، زیـرا شـرط قصـاص نفـس در اینجـا  ۀرفته، در وهلگ مانجا

زاین گفتـه شـد، ا شطور که پی نو هما» عمداً و ظلماً  ۀإزهاق النفس المحترم«: وجود دارد
ــاوجوداین، درصــورت رضــایت . ســببیت و اســتناد، درنظــر عــرف، صــادق اســت ۀرابطــ ب
  . شود علیه پیش از فوت، قصاص ساقط می مجنی

زیـرا یکـی از  ،وجه خواهد بود علیه فوت کند، قصاص طبعاً بی اگر جانی پیش از مجنی
و اصــل شخصــی بــودن  13»وزر«شــروط قصــاص، حیــات جــانی اســت و براســاس قاعــدۀ 
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دربارۀ اینکه آیا دیه هم با ولی  ؛توان قصاص کرد ای او نمیج همجازات، فرد دیگری را نیز ب
قـائلان بـر . جریـان دیـه و عـدم دیـه: شود یا نه، دو قول وجود دارد مرگ جانی، منتفی می

برعهدۀ ) با ترتیب طولی(بقای وجوب دیه، بر این باورند که با تحقق جنایت، قصاص یا دیه 
امـا دیـه برپایـۀ قاعـدۀ  ،گـردد آید و با فوت او، قصـاص بلاموضـوع و سـاقط مـی جانی می

؛ ٣٩۴، ص۵ج: ق١۴٠٨، کرکـیمحقـق ؛ ١٠٢، ص١٠ج: تـا ، بیشهید ثانی(ماند  باقی می» میسور«
علیه را از اموال خود قاتل به ورثۀ مقتول  بنابراین، دیۀ مجنی. )٧٣، ص٢١ج: ق١۴٠۵، بحرانی
کند که اصولاً، دیه تابع و جایگزین قصاص است و  قول دیگر چنین استدلال می. دهند می

ابـن ادریـس حلـی، (گـردد  هر علتی، قصاص ناممکن شـود، دیـه نیـز منتفـی مـی  هچنانچه ب
شــود کــه  یگرســخن، دیــه در جنایــت عمــدی، در جــایی مطــرح مــید هبـ. )٣٣١ص: ق١۴١٠

  . ود، دیه هم وجود نخواهد داشتقصاص ممکن باشد و اگر قصاص ناممکن ب

امامیـه . نت در باب دیه متفاوت اسـتس لالبته باید توجه داشت که مبنای امامیه با اه
به این معنـا کـه . )٨٩، ص١٠ج: ، همانشهید ثانی(بر این باورند که دیه درطول قصاص است 

هـر علتـی، اما اگـر قصـاص، بـه . شود با تحقق قتل عمد، اولاً و بالذات، قصاص لازم می
این مبنا، روشن است که با انتفای قصاص، نوبـت  بنابر. گردد اجرا نشود، به دیه منتقل می

؛ ١٧٧، ص۵ج: ق١۴١۶، شـیخ طوسـی(نت و جمـاعتی از امامیـه سـ لامـا اهـ. رسد به دیه نمی
أحــد «بــر ایــن اعتقادنـد کــه بـا تحقــق جنایـت عمــدی،  )٢٨۶، ص٩ج: ق١۴١٨، علامـۀ حلـی

شود و دیه درعرض قصاص است؛ بنابر این مبنا،  واجب می» ةو الدیألامرین من القصاص 
  .امتناع اجرای قصاص، مانع پرداخت دیه نخواهد بود

  ای مازاد بر دیهه ههزین .۴-١-٢-٢

ای مادی و معنوی دیگری کـه بـر ه تند، خسار ا یبرخلاف قصاص و دیه که بالقوه و تقدیر 
هـای  ای مادی، هزینهه تخسار  ۀنمون. طالبه هستندم لعلیه وارد شده، بالفعل و قاب مجنی

ای معنـوی هـ تباوجوداین، خسـار . درمانی بیمار است که امروزه بسیار پرهزینه هم هستند
ای که با ورود خـون آلـوده بـه بـدن یـا  مانند ضربات روحی و روانی: اند قویمت لختی قابس هب

ا، ازسویی، پیامـد ه باین آسی. علیه وارد گردیده است های مهلک بر مجنی ابتلا به بیماری
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هـایی ماننـد افسـردگی و اضـطراب  ش هستند که سبب بیمـاریا هنگرانی شدید فرد از آیند
طـر خ هازسوی دیگر، موقعیت فرد را هم در جامعه بـ. ندا ههزین ۀشوند که خود دربردارند می
یژه، زمـانی کـه بیمـاری او آشـکار شـده و علایـم بـالینی آن بـرای همگـان و هندازند؛ با یم
گردند و حتـی اطرافیـان آنـان  کم منزوی می معمولاً چنین بیمارانی کم. باشد  شاهدهم لقاب

دنی هـم شـ یبینـ طبیعی است، مسئولیت این نتایج، کـه پـیش. گزینند نیز از آنها دوری می
گذاری مادی کرد،  توان ارزش ا را میه باینکه چگونه این آسی. جانی است ۀهستند، برعهد

  . ی داردا هبحث گسترد ۀامروزه، در مجامع حقوقی، دامن سخن دیگری است که

هـای مـازاد بـر  هزینه«اضر، این موضوع در مجامع فقهی و حقوقی، با عنوان ح لدرحا
نخسـت، عـدم جـواز دریافـت مـازاد بـر : مینه، دو نظر وجود داردز ندرای. مطرح است» دیه

این بـاره را خـلاف مـوازین ساس، شورای نگهبان، لایحۀ مصوب مجلس در ا نبرهمیدیه؛ 
ای وارده را محاسـبه هـ تخسار  ۀاینان معتقدند که شارع با تعیین دیه، هم 14.شرع دانست

اند که تعیین  گروهی نیز بر این عقیده. )٧۶ص: ١٣٧۶شفیعی سروستانی و دیگران، (کرده است 
نهـایی ت ه، دیه بهای مازاد ندارد و اصولاً در گذشته دیه از سوی شارع، منافاتی با اخذ هزینه

های پزشکی و اضافه شـدن  کرده است ولی امروزه با پیشرفت ا را جبران میه تتمام خسار 
: اینـان عبـارت اسـت از ۀادلـ ۀچکید. ها افزوده شده است های درمان، بر میزان هزینه راه

بنـابر شـمول (لا ضـرر  ۀتسـبیب، وجـوب ردّ حـق دیگـری بـه او، قاعـد ۀعقلا، قاعد ۀسیر 
البته باید توجـه داشـت همـواره در . )٢٧-١٨ص: ١٣٧۵شاهرودی، (تفویت  ۀو قاعد) عدمیات

بـه ایـن معنـا کـه . ملاک عمل اسـت» تسبیب« ۀای معنوی، قاعده بآسی ۀمیزان محاسب
اسـتناد و  ۀدیـد عـرف، رابطـ توان بر گردن جـانی انـداخت کـه از تاجایی بار مسئولیت را می

  . ا سبب مؤثر در وقوع پیامدهای بعدی بشناسدعلیت برقرار باشد و عرف، عمل جانی ر 

مهم بعدی این است که آیا فردی که خون آلوده به او منتقل شده است، پـیش از  ۀنکت
 اطـلاع از انتقـال خـون توانـد تنهـا بـا بیماری و آشکار شدن علایم بالینی و غیربالینی، می

آری، به این : وجود دارد هنده دعوای کیفری طرح کند؟ در پاسخ، دو احتمالد لعلیه انتقا
ای هـ بخـود اطـلاع از انتقـال خـون آلـوده، ورود آسـی) ور که گفته شـدط نهما(دلیل که 

دارد؛ ایـن  زنـدگی عـادی بـاز مـی ۀروحی فراوان به گیرنده را درپـی دارد و گـاه او را از ادامـ
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های  جنبهید و گاه در آ یوخیمش پدید م ۀگاهی با اندیشیدن فرد به آیند ،ای روحیه بآسی
 یهمیتـی ماننـد ممنوعیـت اهـداا مای کـهـ قاز مصدا: یابد عینی و خارجی هم تحقق می

ای مهم ماننـد محرومیـت از ه قخون یا سلب امکان دریافت روادید برخی کشورها تا مصدا
  .تماس با همسر

پـیش از  )حامـل بیمـاری(شده به خـون  فرد آلوده: در احتمال دیگر، پاسخ منفی است
دهنـده نـدارد،  ، حق طرح شـکایت علیـه انتقـال)ظهور بیماری(علایم بالینی آشکار شدن 

. زیرا هنوز جنایتی اتفاق نیفتاده و مجـازات چنـین فـردی، قصـاص پـیش از جنایـت اسـت
قـراردادن  دهنـده، افـزون بـر درمعـرض بدیهی است که این دیدگاه خطاسـت چـون انتقـال

  . است د کرده ای فراوان معنوی نیز به او وار ه بگیرنده، آسی

  وصف مجرمانۀ جرم انتقال عمدی خون آلوده .۵-١-٢-٢

قصد به جرم، تهیه مقدمات، شروع به جـرم : معمولاً در ارتکاب جرم چند مرحله وجود دارد
پرورانـد؛ آنگـاه مقـدمات  مثلاً سارق درآغاز، قصد سرقت بانـک را درسـر مـی. و تحقق جرم

نـد؛ سـپس، بـا ورود بـه بانـک و ک یاهم مرا فر  )مانند تهیۀ اسلحه و نقشۀ بانک(انجام کار 
شـود و در مرحلـۀ آخـر، محتویـات گاوصـندوق را سـرقت  کـار مـی هبـ تبررسی اوضاع، دس

هنـده، پـس از قصـد انتقـال، خـون آلـوده و د لدر انتقال خون آلوده هم، فرد انتقا. ندک یم
. کنـد او تزریـق مـیکند و پس از بالا زدن آستین بیمار، خون را به  وسایل انتقال را تهیه می

شود، شکی نیست ولی پرسش این  در اینکه انتقال خون آلوده به دیگری جرم محسوب می
هایی اتفاق افتاده است؟ آیا شروع به جرمِ آن هم مجـازات دارد؟ آیـا  چه جرم یا جرم: است

  15.خواهد بوددر قوانین کیفری ما دارای مجازات  ،شروع به قتل است؟ اگر چنین است

صادق نیسـت و » قتل«علیه، عنوان  مان، پیش از فوت مجنیگ یباید گفت، ب در پاسخ
فقیهان، در تعریف قتـل، همـان تعریـف . هم مصداق ندارد» موت فرضی و حکمی«حتی 
تعیـین مصـداق واژۀ . فعلی که سالب حیات و روح فـردی گـردد: کنند غت را ارائه میل لاه

گیرنـده را بـه  دهنـده، انتقـال ه آیا انتقـالاگر از عرف سؤال شود ک. قتل برعهدۀ عرف است
علیـه هنـوز زنـده اسـت،  راینکـه مجنـیب ناست، پاسخ منفـی اسـت؛ زیـرا افـزو قتل رسانده
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. های دارویی جدیـد، ممکـن اسـت چنـدین سـال دیگـر هـم زنـده بمانـد ه پیشرفتب هباتوج
و از هفت تـا ده است  اضر، میزان طول عمر مبتلایان به ایدز، بسیار افزایش یافته ح لدرحا

ای  بـا هزینـه(هـای اخیـر رسـیده اسـت  در سـال ٢٢سال در دهۀ هشتاد میلادی به عـدد 
البتـه، ایـن مـدت، بـدون  16).میلیـون تومـان ١٠٠میلیـارد و ٢هزار دلار، برابر ۶٠٠معادل 

ینکه گـاهی دوران ا به هدرنظر گرفتن زمان خواب بیماری یعنی دوران نهفتۀ آن است؛ باتوج
الۀ فـرد گیرنـدۀ سـ یتوان شاهد عمـر سـ رسد، در موارد بسیاری می سال می ٧ه خواب آن ب

گیرنـده تلقـی  معادل قتل انتقال) HIVمثلاً به (بنابراین، انتقال خون آلوده . خون آلوده بود
شـود کـه  شود و صرفاً این عمل، اقدام بـه رفتـار بسـیار پُرخطـر دربرابـر او قلمـداد مـی نمی

تواند مرگ فـرد  یگرسخن، هیچ پزشکی نمید هب. ی را درپی داردپیامدهای خطرناک و سخت
مانــدن او را تعیــین کنــد؛ بنــابراین، دربــارۀ مطلــق انتقــال خــون آلــوده   آلــوده و مــدت زنــده

حاظ کارشناسـی، درجـۀ تـأثیر خـون آلـوده در حیـات و ل هتوان حکم یکسان داد؛ باید ب نمی
تـوان اطـلاق  را بر فعل جانی نمـی» قتل«ان مرگ فرد را بررسی کرد و با انتقال صِرف، عنو 

احتمال مرگ سریع بسیار بالا است و  )مانند ابولا و سارس(ها  البته، در برخی ویروس. کرد
  .ها منتفی نیست تلقی اقدام به قتل در انتقال خون آلوده به این ویروس

  لیه بر حکم انتقالع یتأثیر وضعیت خاص مجن .۶-١-٢-٢

کهولت سن در حکم انتقال تأثیری دارد؟ ممکن است انتقال ای دیگر یا ه یآیا وجود بیمار 
مار نیاید ولی، مسلماً، این عمـل در افـرادی ش هخون آلوده به شخص سالم، اقدام به قتل ب

های دیگر یا پیری، توان دفاعی بدنشان کاسته شده است، اقـدام بـه قتـل  که براثر بیماری
بب سـ هاند که اگر عملی در فـردی خـاص بـ کردهفقیهان نیز به این نکته اشاره . خواهد بود

اقـدام او مصـداق ) دیگران چنـین نباشـد دربارۀهرچند (وضعیت ویژۀ او نوعاً کُشنده باشد 
  :نویسد اره میب ندرای شهید ثانی. قتل عمد خواهد بود

بب کـودکی، سـ هه چنـین فـردی بـکـ یا ونهگ هچنانچه زدن را تکرار کند، ب«
رما توان تحمـل آن را نداشـته باشـد، قتـل عمـد شدت گرما و سو بیماری، 

» سب عـوارض، غالبـاً کُشـنده اسـتح هزیرا این عمل، ب ؛شود محسوب می
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  .)١٨، ص١٠ج: تا بی(

دهنـده از وضـعیت خـاص  البته باید توجه داشت این حکم در صورتی است کـه انتقـال
گاهی داشته باشد ۀگیرند   .دانست توان مصداق عمد وگرنه فعل او را نمی ،خون، آ

  انتقال غیرعمدی خون آلوده به دیگری .٢-٢-٢

در موقعیتی مانند اینکه پزشک یا پرستاری بدون اطلاع از آلوده بودن سرنگ، خون آلـوده 
ود چـون مسـبوق ش یرا به دیگری تزریق کند، اقدام فرد در انتقال، عمدی درنظر گرفته نم

گاهی نیست کـه ایـن عمـل، مصـداق ود، این اسـت ش یپرسشی که در اینجا مطرح م. به آ
  شود؟ تلقی می مدع هخطای محض است یا شب

  حکم تکلیفی .١-٢-٢-٢

، اما سخنان فقیهان در تعریـف )٩٣و  ٩٢: نساء(هرچند مفهوم عمد و خطا، منصوص است 
خطـای محـض و  ۀیـژه دربـار و ههماهنـگ نیسـت؛ بـ ۀ ارتکـاب قتـلگانـ ای سـههـ تصور 
شـم چ هدر برخـی مصـادیق، بـ ظرهـای بسـیاری، هـم در تعریـف و هـمن فمد، اختلاع هشب
قاتـل در فعلـش عامـد و در «: شـود گونـه تعریـف مـی مـد ایـنع همعمولاً قتل شب. خورد می

زدن بـرای تأدیـب، قصـدِ زدن وجـود دارد ولـی  مثلا در کتک . حصول نتیجه، خاطی است
ــود نیســت ــل، موج ــواهر(» قصــد قت ــه  .)۴و  ٣، ص۴٣ج: ١٣۶٨، صــاحب ج ــدیهی اســت ک ب

کنـد امـا در  مـی) تزریـق(آلوده، معمولاً، با قصد و تعمد، اقـدام بـه فعـل  خون ۀکنند تزریق
ای مـوارد نـادر،  البتـه، در پـاره(گـردد  بینی کرده است، دچار اشـتباه مـی ای که پیش نتیجه

فـرد بـه  دسـتِ  اشـتباهِ  باشـد، مـثلاً بـا برخـوردِ  ممکن است قصد فعـل هـم وجـود نداشـته
شـود؛ ایـن حالـت، مصـداق خطـای  رد بـدن بیمـار مـیود واخـ به دی، خون آلوده خوا هدکم

ی ا یدهنـده دارای چـه حکـم تکلیفـ اکنون باید دید اقدام فـرد انتقـال). محض خواهد بود
توانـد متصـف بـه حرمـت شـود  است، نمی مسلماً، چون عمل او همراه با جهل بوده . است

توانـد مخاطـب بـه هـیچ تکلیفـی شـود  زیرا براساس مشهور، غافل در حین غفلـتش، نمـی
این اشتباه گاهی به صـورت خطـای محـض اسـت ماننـد . )٣۶-٣۵ص: ١٣٩۴، قدمم یناصر (

ی را، ا هلـت تـاریکی، اشـتباهاً خـون آلـودع هبـ) ونبا جهل به آلوده بـودن خـ(اینکه پرستار 
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این عمل او درقبال فرد الف، فاقد قصد فعـل و نتیجـه : ای فرد الف، به ب تزریق کندج هب
. )۴و  ٣، ص۴٣ج: ، همـانصـاحب جـواهر(خواهد بـود محض است و بنابراین، جنایت، خطای

با جهل بـه آلـوده بـودن مانند اینکه فردی : مد استع هورت شبص هچنین اشتباهی، گاه، ب
دهنـده مرتکـب  کدام از این دو صورت، فرد انتقـال در هیچ. خون، آن را به بیمار تزریق کند

حرامی نشده است و مستحق مجازات تعزیری نیست و با توضیحی که در بند بعدی خواهد 
  . آمد، تنها باید دیه بپردازد

  حکم وضعی .٢-٢-٢-٢

ورکلی، ط هب. دهنده است لزوم ضمان انتقالبحث اصلی در انتقال غیرعمدی، لزوم یا عدم 
دیه و تأمین  ولیاست، قصاص منتفی است،  چون در محل بحث، جنایت غیرعمدی بوده 

و، ازآنجاکه امروزه انتقال خـون دراختیـار نهادهـای خـاص ر  نازای. شوند ا لازم میه تخسار 
سـئول و ضـامن تـوان م را مـی) اعم از حقیقی یا حقوقی(دولتی است باید دید چه شخصی 

  .دانست

نخسـت، : شـود هـای آن معمـولاً ایـن مسـیر طـی مـی در فرایند انتقال خون و فراورده
البتـه، در بسـیاری مـوارد، خـون و (دهـد  فردی خون خـود را بـه مراکـز اهـدای خـون مـی

گـری  ؛ آنگاه این خون در مراکز غربـال)شود های آن از کشور دیگری خریداری می فراورده
سـپس بـه مراکـز درمـانی ارسـال . ست آیـدد هتا از سلامتی آن اطمینان ب شود آزمایش می

تـرین  گـری مهـم در ایـن فراینـد، مراکـز غربـال. شود تا در درمان بیماران استفاده شود می
مراکـز . نهـد اپـذیری برجـای مـین نکوتاهی این مراکـز، نتـایج جبـرا. هده دارندع رنقش را ب

گذارنـد؛  ها را ندارند، بنا را بر سلامت آنهـا مـی ین خونی که وظیفۀ بررسی دوبارۀ اا یدرمان
البتـه، ایـن پرسـش وجـود . بنابراین، در صورت اهمال و کوتاهی، قطعاً ضامن خواهند بود

دارد که ضمان بر عهدۀ شخص است یا نهاد؟ در پاسخ باید گفت چنانچـه فـرد خاصـی در 
مبالاتی کرده باشد، قطعاً خـود او  ورخاص، در انجام وظایف خود بیط هجریان این فرایند، ب

مبـالاتی  ضامن خواهد بود، اما غالباً یافتن فرد یا افرادی کـه در ایـن فراینـد تقصـیر یـا بـی
گاهی از آلـوده بـودن خـون زمـانی آشـکار مـی(ند، کار دشواری است ا هکرد شـود کـه  زیرا آ
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هـاد واگذارکننـدۀ خـون و، معمـولاً، نر  ن؛ ازای)رنگ شده یا ازبین رفته است شواهد لازم، کم
  .دیدگان پاسخگو باشد و طبیعتاً دربرابر خسارت 17مار آیدش هباید ضامن ب

ی کـه ایـن خـون را بـه بیمـاران تزریـق ا یمسـئولیت کـادر پزشـک ۀراین، دربـار بـ هعلاو
ضـمان پزشـک براسـاس اسـتدلال فـوق و یـا : توان اتخـاذ کـرد اند، دو رویکرد را می کرده

  . اجتماع اسباب

اردبیلـی، احمـد (انـد  ن ضمان پزشک را درصورت تقصیر و کوتاهی، مسلم انگاشتهفقیها
ــی ــا ب ــا٣٨٢، ص١٣ج: )ب( ت ــین. )٢٠۶، ص١۴ج: ق١۴٢٠، یئ؛ ســیدعلی طباطب صــاحب  ،همچن

. )١٠۶، ص۴٣ج: همــان(کنــد  بــه ضــمان پزشــک، درصــورت تقصــیر، تصــریح مــی جــواهر
نـد کـه خـون آلـوده بـدون تقصـیر و ا هفقه بحث را در جایی مطرح کـرد المانباوجوداین، ع

رانگیز بوده، ذیـل عنـوان ب شاین بحث، که از دیرباز چال. است کوتاهی به بیمار تزریق شده 
  .مطرح شده است» ضمان الطبیب و البیطار«

بـه ضـمان پزشـک و دامپزشـک  شـهیدین. مشهور فقیهان امامیه به ضمان باور دارند
، شـهید ثـانی( )ان را نیـز انجـام دهنـدشـ شام تـلاهرچند ماهر باشند و تم(کنند  تصریح می

کـه از ایـن قـرار  اند ای اقامه کرده این گروه برای مدعای خویش ادله. )١١٠، ص١٠ج :همان
. ؛ ب)زاین بدان اشاره شـدا شاصل استناد که پی(حصول تلف به عمل پزشک . الف: است

مصــداق . ج؛ )٢٧، ص٣ج: ١٣۶٣ ،شــیخ طوســی( 18عــدم جــواز هــدر رفــتن خــون مســلمان
  .)همان(عمد در فعل و خطا در قصد قتل هت ج همد بودن فعل پزشک بع هشب

، ضمان پزشک را درصورتی که عالم و حاذق دریسا نابمشهور، برخی، نظیر  درمقابلِ 
اصل، برائت . الف: کنند آنان چنین استدلال می. تابند بوده و تقصیری نکرده باشد، بر نمی

طبابت، عملی . ضمان، با اذن بیمار در درمان، ساقط شده است؛ ج. ذمۀ پزشک است؛ ب
، )دریـسا نابـ( حلـی(توانـد درپـی داشـته باشـد  بنابراین، ضـمانی نمـی: مشروع و جایز است

  .)٣٧٣، ص٣ج: ق١۴١٠

نخست، اصل برائت، بـا دلیـل اشـتغال ذمـه، : ندا هگفت دریسا نابهای  در رد استدلال
قطع شده است؛ دوم، اذن بیمار درجهت مداوا بوده است نه اتلاف؛ و سوم، منافـاتی میـان 
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بـه  دریسا نابرسد قول  ظر مین هب. ) همان ،شهید ثانی( 19جواز طبابت با تحقق ضمان نیست
لجملـه احتمـال خطـر ا یفـ ،کند تر باشد زیرا کسی که به پزشک مراجعه می صواب نزدیک

دهد تـا  باوجوداین، حق این را به پزشک می. ذیردپ یآن را م صطلاح، ریسکِ ا هدهد و ب می
ورضمنی، خطرات احتمالی ط هاین بدان معناست که ب: اقدامات لازم را برای او انجام دهد

تـلاش خـود را کـرده و دچـار  بیشـترینرا پذیرفته است و فرض هـم آن اسـت کـه پزشـک 
  .مبالاتی و تقصیر هم نشده است بی

یگـــر، اگـــر موضـــوع را در اجتمـــاع اســـباب منـــدرج کنـــیم، چنـــد ســـبب د یازســـو 
و  سـنجی مرکز گیرندۀ خون، مرکز سـلامت :ولی، موجب ایجاد خسارت هستندط تور ص هب

گروهـی سـبب مقـدم در تـأثیر . است گوناگون نظرهااب اجتماع اسباب، ب رد. مرکز درمانی
ای سـبب مـؤخر  ؛ عـده)۵۶٩، ص٢ج: ق١٣٩٠، خمینـی(داننـد  را ضامن مـی) مرکز درمانگر(
؛ برخـی نیـز همـۀ )١۵٨، ص٢۴ج: ق١۴١٠، مرواریـد(داننـد  را ضـامن مـی) گری مرکز غربال(

؛ )٢۶٠، ص٢ج: ١٣۶٩، خـوئی(شمارند که دیه باید میان آنها تقسیم شود  اسباب را ضامن می
  .)۴٨٩، ص٢ج: ق١۴١۶، فاضل هندی(دانند  گروهی نیز سبب اقوا را ضامن می

نخست، ملاک در ضمان و : رسد، به دلایلی قول اخیر اقرب به صحت است ظر مین هب
گری کـار خـود را  تسبیب است و روشن است که اگر مرکز غربالعدم ضمان، اقوا بودن در 

شد؛ دوم، عمل اسباب درصـورتی در یـک سـطح  داد، جنایتی حاصل نمی درست انجام می
گـری عـدوانی  ه عمـل مرکـز غربـالکـ یود که همه غیرعدوانی باشند، درحالش یقضاوت م

 ۀو، ضـمان برعهـدر  نایـتوانـد مطـرح شـود؛ از  بنابراین، در کنار اسـباب بعـدی نمـی و است
  . اش سنجش صحت خون بوده است مرکزی است که وظیفه

  نهایی ۀنتیج

انتقال خون آلوده به خود، چنانچـه ازروی علـم صـورت پـذیرد، حـرام و از بـاب ارتکـاب . ١
گاهی از آلوده یا بیماری زا بودن آن، هـیچ مسـئولیتی  معصیت، مستحق تعزیر است ولی ناآ

 .ندارد

دیـه یـا ارش (مستوجب پرداخت خسارت  فقط اشخاصمدی خون آلوده به انتقال غیرع. ٢
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ه خون مزبور نوعاً کشـنده باشـد، ک یورتص رانتقال عمدی آن د. است) های درمان و هزینه
حــرام اســت، اقــدام بــه قتــل تلقــی شــده و مجــازات تعزیــری شــروع بــه جــرم قتــل دارد و 

ری حاصـل از خـون آلـوده فـوت کنـد، گیرنـده براثـر بیمـا ه پس از مدتی، انتقالک یدرصورت
شـود و درصـورت انتفـای قصـاص، دیـه  درصورت درخواست اولیای دم، جانی قصاص می

 .شود اخذ می

دهنـده  انتقـال ۀراه خون آلوده ایجاد شده، برعهـد هایی که از های درمان بیماری هزینه. ٣
است، چنانچـه علیه وارد شده  ی که به مجنیا یهای روحی و معنو  همچنین، آسیب. است
 . دهنده است انتقال ۀقویم به مال باشد، برعهدت لقاب

قصاص و دیه را ) بنابر قولی(گیرنده نقشی در سقوط حرمت ندارد، اگرچه  رضایت انتقال. ۴
 .سازد مرتفع می

کننـد کـه،  در فرایند انتقال خون به بیمار و حصول جنایت، اسباب متعددی اجتماع مـی. ۵
  .ضامن است) گری خون مرکز غربال(اقوا رسد، سبب  ظر مین هب

  

	:نوشت پی
سـازمان ملـل متحـد  کامه مشتر دفتر برنشده در  ، تهیه»UNAIDS Global Report 2017«: ک.برای مطالعۀ بیشتر، ر. 1

 در دیـبا آنچـه، )١٣٩٢( های ویروسـی و هپاتیت HTLV؛ گروه پژوهشی ایدز، )http://www.unaids.org( ایدز درزمینه
  .، جهاد دانشگاهی مشهدمیبدان یس و یب یروسیو تیهپات مورد

  .١٣٧٨، نژاد مالک ؛١٣۶٧، هابیلی و آل مهدی: ک.های خطرناک، ر برای آشنایی بیشتر با ویروس. 2
3. Hepatitis. 
4. AIDS. 
5. Ebola. 
6. SARS. 

یْدِیکُمْ إِلَ . 7
َ
هْلُکَ  یوَلاَ تُلْقُوا بِأ   .ةِ التَّ

  .۵٨۴ص: ق١۴٠۵، سعید حلی بن ؛ یحیی١۶٧، ص٧ج  :؛ همان١٢٠، ص٧ج: ق١٣٨٧شیخ طوسی، : ک.ر. 8
 لو قدم لـه طعامـاً «: نویسد خورد، می شده سم است، ولی آن را می  داند مایعی که به او داده محقق حلی دربارۀ کسی که می. 9

  ).٩٧٣، ص۴ج: ق١۴٠٩(» ةلا دی ، فلا قود وفإن علم وکان ممیزاً ، مسموماً 
 .١٩۵بقره، . 10
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  .)١۴، ص٢۶ج: ق١۴١۴، یعاملحر (» ضِرارَ فی الإسلاملاضَرَرَ وَ لا «: 9الله قال رسول. 11
را تصویب کـرد کـه » های آمیزشی و واگیردار قانون طرز جلوگیری از بیماری« ١١/٣/١٣٢٠مجلس شورای ملی در تاریخ . 12

 .شود هایی جرم شمرده می براساس آن، انتقال چنین بیماری
خْرَ ترین مستند این قاعده، آیۀ شریفۀ  مهم. 13

ُ
  .١۶۴انعام، : است یوَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

  .٨٩/٣٠/۴٠۶٢٧شمارۀ با نامۀ  ١/٩/١٣٨٩در تاریخ . 14
 ).١٢۴-١٢٢های  ماده(١٣٩٢فصل اول از بخش سوم قانون مجازات اسلامی مصوب . 15

16. UNAIDS Global Report 2017. 

  .است باز همچنانپروندۀ آن مانند اتفاقی که در دهۀ شصت به پروندۀ بیماران هموفیلی معروف شد و . 17
، خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود و مبنای آن، روایتی نبوی است که با الفاظ آن موجب اشاره به قاعدۀ معروفی دارد که به. 18

 .»لایبطل«یا » لایهدر دم إمرء مسلم«یا » لایطل دم إمرء مسلم«: متفاوت نقل شده است
یب منظور تأدیب، جایز است ولـی ضـارب، درصـورت آسـ مثلاً ضرب به. اند در بسیاری موارد، اذن و ضمان با هم گرد آمده. 19

ای را که آلت کودکی را قطـع کـرده  کننده ختنه 7در روایت هم آمده است که امیر مؤمنان. دیدن فرد، ضامن خواهد بود
 ).٢۶١، ص٢٩ج: ق١۴١۴، حر عاملی(بود، ضامن قرار داد 
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  .چاپ نخست النعمان، ةمؤسس ، بیروت،المکاسب، )ق١۴١٠( __________ .٨
تنظـیم و نشـر  ۀ، تهـران، مؤسسـةو السن ةمصادر التشریع عندالإمامی، )١٣٧٨( بجنوردی، سیدمحمد .٩

  .چاپ نخست ،1مینیخ مآثار اما
 .چاپ نخست ،7الصادق ة، تهران، منشورات مکتبالفقیه ةبلغ، )ق١۴٠٣( حمدم دبحرالعلوم، سی .١٠
  .ه جامعه مدرسینب ه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابستةالحدائق الناضر ، )ق١۴٠۵( بحرانی، یوسف .١١
  .خسرو، تهران، ناصر التعریفات، )١٣٧٠( حمدم بن یجرجانی، عل .١٢
 .چاپ چهارم بیروت، دارالعلم للملایین،، ةصحاح اللغ، )ق١۴٠٧( مادح بن لجوهری، اسماعی .١٣
  .چاپ دوم ،:البیت  لآ قم، ،ةتفصیل وسائل الشیع، )ق١۴١۴( لحسنا بن دحر عاملی، محم .١۴
چـاپ للتقریب،  یالمجمع العلم ، تهران،للفقه المقارن ةالأصول العام، )ق١۴٣١( حکیم، محمدتقی .١۵

 .نخست
ه جامعـه بـ هقم، دفتر انتشارات اسلامی وابست، السرائر ،)ق١۴١٠(نصورم بن دمحم )دریسا ناب( یحل .١۶

 .چاپ دوم مدرسین،
  .7لشهداءا دسی ۀ، قم، مؤسسالجامع للشرایع، )ق١۴٠۵( عیدس بن یحلی، یحی .١٧
 .چاپ دوم الآداب، ة، نجف، مطبعةتحریر الوسیل، )ق١٣٩٠( للها ح، سیدرو)امام(خمینی .١٨
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  .چاپ دوم الصدوق، ة، تهران، مکتبجامع المدارک، )ق١٣٩۴( حمدا دخوانساری، سی .١٩
 ،یالنشـر الإسـلام ةمؤسسـ قـم،، شـرح المکاسـب یالطالب فـ ةمنی، )ق١۴٢۴( خوانساری، موسی .٢٠

 .چاپ نخست
 .چاپ دوم الآداب، ة، نجف، مطبعالمنهاج ةمبانی تکمل، )ق١٣۶٩( بوالقاسما دخوئی، سی .٢١
 .چاپ نخست ، تهران، ژوبین،حقوق جزای عمومی، )١٣٧۵( شامبیاتی، هوشنگ .٢٢
 ۵، ش:فقه اهل بیت، »ر دیه بپردازدب نآنچه بزهکار باید افزو«، )١٣٧۵( شاهرودی، سیدمحمود .٢٣
 .۶ـ
، تهــران، مرکــز قــانون دیــات و مقتضــیات زمــان، )١٣٧۶( و دیگــران شــفیعی سروســتانی، ابــراهیم .٢۴

  .، چاپ نخستمهوریج تتحقیقات استراتژیک ریاس
، تصـحیح سـیدمحمد کلانتـر، نجـف، ةالبهیـ ةالروضـ، )تا بی( )عاملی جبعی  نلدیا نزی(شهید ثانی  .٢۵

 .چاپ نخست، ةالنجف الدینی ةمنشورات جامع
 .النشر الإسلامی ة، قم، مؤسسقاعدۀ لا ضرر، )تا بی( )لله غروی اصفهانیا حملافت(ة شیخ الشریع .٢۶
 .، چاپ چهارمةلکتب الإسلامیا ر، تهران، داالإستبصار ،)١٣۶٣( لحسنا بن دشیخ طوسی، محم .٢٧
  .یالنشر الإسلام ة، قم، مؤسسالخلاف، )ق١۴١۶( _________________ .٢٨
  .ةالمرتضوی ةمکتب، قم، الالمبسوط، )ق١٣٨٧( _________________ .٢٩
، چـاپ ةلکتـب الإسـلامیا ر، داتهـران، جواهر الکـلام، )١٣۶٨( )سن نجفیح دمحم( صاحب جواهر .٣٠

  .سوم
 ةلجامعـ ةالتابعـ یالنشـر الإسـلام ة، قـم، مؤسسـریـاض المسـائل، )ق١۴٢٠( طباطبائی، سیدعلی .٣١

  .چاپ نخست درسین،الم
  .المدرسین ة، قم، منشورات الجامعالمیزان، )تا بی( سینح دحمم دطباطبائی، سی .٣٢
چـاپ الأعلمـی للمطبوعـات،  ة، بیروت، مؤسسـمجمع البیان، )ق١۴١۵( لحسنا بن لطبرسی، فض .٣٣

 .نخست
، قم، مکتـب الأعـلام ةالأحکام الشرعی یف ةمختلف الشیع، )ق١۴١٨( وسفی بن نعلامه حلی، حس .٣۴

  .چاپ دوم ،یالإسلام
چـاپ  ،یالنشـر الإسـلام ة، قـم، مؤسسـکشـف اللثـام، )ق١۴١۶( لحسـنا بـن دفاضل هندی، محم .٣۵

  .نخست
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 .چاپ دوم ،ةلهجر ا ر، قم، داالعین، )ق١۴٠٩( حمدا بن لفراهیدی، خلی .٣۶
پزشـکی و خـدمات درمـانی دانشـگاه علـوم شـیراز، ، هـای واگیـر بیماری، )١٣٩١( فولادبند، فرحناز .٣٧

 .استان فارس
 .١٣٩٢ مصوب ،قانون مجازات اسلامی .٣٨
چـاپ ، :آل البیـت ۀ، قـم، مؤسسـجـامع المقاصـد، )ق١۴٠٨( )لحسـینا بـن یعلـ(کرکی محقق  .٣٩

  .نخست
 .چهاردهم چاپ میزان، ،تهران، های حقوق جزای عمومی بایسته، )١٣٨۶( گلدوزیان، ایرج .۴٠
  .چاپ نخستژوه، پ ش، تهران، دانشناسی پزشکی ویروس، )١٣٧۶( ژاد، پرویزن کمال .۴١
  .چاپ دوم ،ی، بیروت، دار الإحیاء التراث العربنواربحارالأ  ،)ق١۴٠٣( مجلسی، محمدباقر .۴٢
  .چاپ دوم ، تهران، استقلال،شرایع الإسلام، )ق١۴٠٩) (لحسنا بن رجعف(محقق حلی  .۴٣
 یفـ ةقسـم الدراسـات الإسـلامی، تهـران، المختصر النـافع، )ق١۴٠٢( ________________ .۴۴

  .چاپ دوم ،ةالبعث ةمؤسس
 .چاپ نخست ، تهران، سمت،قواعد فقه مدنی، )١٣٨١( صطفیم دمحقق داماد، سی .۴۵
چـاپ  ،ی، بیـروت، دار الإحیـاء التـراث العربـةالینابیع الفقهیـ ةسلسل، )ق١۴١٠( صغرا یمروارید، عل .۴۶

 .نخست
، بـاقر ةالقواعد الفقهی یف ةدروس تمهیدیکتاب  ۀترجم( قواعد فقهی، )١٣٩۴( قدم، حسینم یناصر  .۴٧

  .چاپ نخست ،7، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق)ایروانی
 .چاپ پنجم ، تهران، گنج دانش،زمینۀ حقوق جزای عمومی، )١٣٨٠( نوربها، رضا .۴٨

  

  

  




